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پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران -نشريه علمي   147-163صفحات 

 

 

 ايت محور محيط مسكونيپوياشناسي رو
 يند تحول روايت ساكنينآتبيين جايگاه زمان در فر

 
 (نويسنده مسئول)هادي پندار

 
 30/04/1395تاريخ پذيرش:  03/11/1394تاريخ دريافت: 

 چكيده
ايـن  باشد. برخـي از   مي ثير محيط بر انسانأانجام مطالعات رفتاري با تاكيد بر نگاه استفاده كنندگان، نيازمند فهم ت

هاي شكل گرفته در ذهن آنها قابل دستيابي است.  ثير محيط بر انسان از واكاوي روايتأمطالعات حاكي از آن است كه ت
هـاي اثبـاتي و    دهـي بـه نظريـه    اند، در شكل ارزيابيِ ساكنين را به عنوان نتيجه بررسي كردهها  از آنجا كه اغلب پژوهش

انـد. از ايـن رو واكـاوي ارزيـابي      هاي مسـكوني چنـدان كـارا نبـوده     محيط رهنمونِ طراحان و سياستگذاران كالبدي در
اي مرتبط با تغيير ابعاد كالبديِ محيط مسكوني هدف اصلي اين مطالعه است. اين پژوهش  يندهاي چرخهآساكنين از فر

اي عينـي همـراه   ه آوري و تحليل داده شناسي شناختي از ذهنيات ساكنين انجام شد كه همزمان با جمع به روش روايت
هـاي كـم و    آباد و سادات از محلات قديمي شهر بابلسر است كه بـه ترتيـب سـرعت    گرديد. بستر پژوهش محلات همت

نفر از ساكنين اصيل محلات فوق به روش گلوله برفـي تعيـين    16اند.  هاي گذشته داشته بالايي از تغييرات را طي سال
ي معنـاداري   هاي عميق دريافت شد. مقصد روايت و وسـيله  اسطه مصاحبههاي ساكنين به و شدند. به اين منظور روايت

هـاي   در ارتباط اجزا و اركان تغييرات كالبدي در هر يك از واحدهاي مطالعه تعيين شدند تا از تحليل محتواي شـاخص 
از آن اسـت   هاي مـوردپژوهي حـاكي   گيري روايت ساكنين تبيين گردد. تحليل داده يند شكلآدريافت شده، عناصر و فر

هـاي تغييـر    ي تغييرات كالبدي را توامان در سطح محله و كوچـه همـراه بـا چرخـه     كه ساكنين محله همت آباد چرخه
هاي گذشته تغييـرات   ا در روايت ساكنين محله سادات كه طي سالكنند. ام مي ساختار اجتماعي و نظام طبيعي ادراك

 تـري بـازي   در محور اصلي نقش پر رنگ ساز و ساختي  اند، چرخه به كردهكالبدي بالاتري را از نظر فراواني و شدت تجر
دهنـده بـه روايـت سـاكنين از تغييـرات كالبـدي و تكامـل آن         بندي علل و عوامل شكل كند. به منظور فهم و طبقه مي

ينـد  آئه گرديـد. فر شناسي ارا ي ساكنين در قالب روايت متناسب با ابعاد زماني و مكاني، مدل مفهومي در بازسازيِ تجربه
كـاري داسـتان    اي از دسـت  توان در قالب مدلي چرخه مي هاي كم تا شرايط دگرگوني را تحول روايت ساكنين از سرعت

منسجم، بازتعريف داستان مفهومي و تحول شرايط اوليـه تـا روايـت از اخـتلال در تـداوم تـدريجي در شـرايط پـس از         
 دگرگوني خلاصه نمود.

 :هاي كليدي واژه
 .هاي بابلسر شناسي، سرعت تغييرات، داستان منسجم، محله ، روايتساز و ساختي  ط مسكوني، چرخهمحي
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 هاي پژوهش پرسش
روايت شناختي ساكنين از تغييرات كالبدي بر اساس چـه   .1

 رد؟گي مي هايي شكل شاخص
اي را در  رويـه  تفاوت روايت ساكنين چه الزامات مـاهوي و  .2

 گذاريِ تغييرات كالبدي دارد؟ يند سياستآفر

 مقدمه -1
ــاكنون روش ــه  ت ي  هــاي متنــوعي جهــت دريافــت تجرب

استفاده كنندگان از محيط از روند تغييـرات مـورد اسـتفاده    
هاي كمي كه به اين منظـور   قرار گرفته است. برخي از روش

از يك سـو  ها  استفاده قرار گرفته به دليل فراواني متغير مورد
شان از سوي ديگر فاقد كـارايي جهـت    و ماهيت ذاتاً پيچيده

 باشند. مي ي واقعي ساكنين دريافت تجربه
ي ابزاري تحليلـي و   هاي ريخت شناسي، به مثابه تكنيك

، ارزيـابي  )Hall, 1993(جزء اصلي و ضروري طراحي شهري 
ي روزانـه   جيِ كالبـدي را در ارتبـاط بـا تجربـه    تغييرات تدري

 ـ افـراد همـواره بـه    انـد.   ه قـرار داده ساكنين كمتر مورد توج
هـاي كالبـدي    هاي شخصـي خـود بـا ارزش    ي ارزش مقايسه

ييـد يـا رد   أو از طريـق ت پردازنـد   مـي  ادراك شده از محـيط 
 كننـد.  مـي  هاي معين از هويت خود اطمينـان حاصـل   ارزش

ي توانـايي   تواند به واسـطه  مي نابراين انسان) ب1395(پندار، 
ارزيابي دائمي خود از محيط و انطباق آن با شرايط كالبـدي  

 ي تغييرات قرار گيرد. مرجع مناسبي براي فهم چرخه
ــه نحــوه  يكــي از پرســش ــن زمين ــاي مطــرح در اي ي  ه

ي تغييـرات   گيريِ روايت شـناختي سـاكنين از چرخـه    شكل
يند تغييـرات، اعـم از   آيگر فهم فرباشد. از سوي د مي كالبدي

باشند كه چگونـه   مي مثبت يا منفي، مستلزم بكارگيري زمان
هـاي   به صورت پويا موجب تغيير و بازسازي مجدد چارچوب

 شوند. مي در ذهن ساكنين 1مرجع
ي تكامل چـارچوب   بنابراين پرسش دوم در رابطه با نحوه

كـاوي  هاي تشـخيص داده شـده در وا   مرجع به تفكيك مكان
ــه  ــات رويـ ــاكنين و الزامـ ــت سـ ــاهوي آن در  روايـ اي و مـ

   باشد. مي گذاري كالبدي سياست
بـوده   نگـاري  روش مورد استفاده در پژوهش حاضـر قـوم  

ــا      ــرتبط ب ــري م ــاني نظ ــرور مب ــس از م ــن پ ــه اي ــت. ب اس
ي تغييـرات كالبـدي    شناسي و ابعاد مرتبط بـا چرخـه   روايت

چـارچوب   چارچوب مفهومي مورد نظر پژوهش حاصل شـد. 
حاصل به عنوان مدلي جهت دريافت و تحليل روايت واقعـي  
ساكنين از دامنه و شدت تغييرات كالبدي در بستر مطالعات 

 ميداني مورد استفاده قرار گرفته است. 

ي قديمي شـهر بابلسـر بـوده     مكان پژوهش نيز دو محله
منـد و   ي نظـام  از طريـق مصـاحبه و مشـاهده   هـا   است. داده

آوري گرديد. پوياشناسـي عينـي و    سنادي جمعهاي ا بررسي
هـاي كيفـي بـه     هذهني از اطلاعات فوق صورت گرفت. يافت ـ

ي بحث و تبيين مدل  نگاري تحليل گرديد تا زمينه روش قوم
 نظري فراهم شود.

الات ؤي حاضر در شش بخش به دنبال پاسخ به س ـ مقاله
شناسـي   فوق بوده است. چارچوب نظـري پـژوهش را روايـت   

 دار در ارتباط با تغييرات كالبـدي  هاي زمان ي و چرخهشناخت
هـاي   مورد پژوهي نيـز بـه واكـاوي داده   . بخش ندا شكل داده

ي مـورد مطالعـه    هاي عميـق در دو محلـه   حاصل از مصاحبه
الات ؤو پاسخ بـه س ـ ها  پرداخته است. بحث در خصوص داده

بخش آخـر  پژوهش محتواي بخش پنجم را شكل داده است. 
 و تبيـين مـدل مفهـومي    معرفي بهگيري  الب نتيجهنيز در ق

هـاي متـوالي تغييـرات كالبـدي      ارزيابي سـاكنين از چرخـه  
 .مبتني بر روايت شناسي پرداخته است

 هاي نظري يدگاهد -2
نگـاري بـه عنـوان روشـي      هاي نظري مرتبط با قوم ديدگاه

ــكل از     ــارچوب متش ــاكنين و چ ــت س ــاوي ذهني ــت واك جه
شناختي در ارتباط با تغييرات اجـزاي   شناسي بكارگيري روايت
محتواي اين بخـش  ها  هاي زمانيِ مرتبط با آن كالبدي و چرخه

دهند. مـدل سـتخرج از چـارچوب فـوق ضـمن       مي را تشكيل
هاي مـوردي در هـر يـك از     امكان تحليلها  بنديِ روايت دسته

نمايـد. مـدل    مـي  هاي بين موردي را فراهم و تحليلها  سرعت
هــايي را جهــت تبيــين  تغييــر شــاخص هــاي معــرف چرخــه

 نامه و ورود به مطالعات ميداني فراهم نمود. پرسش

 2نگاري شناسي مبتني بر قوم روايت -2-1
 شـناخت  راه دو از يكي را 4شناسيِ شناختي روايت 3برونر

 بـه  قـادر  را فـرد  روايت كه كند مي استدلال داند و مي جهان
بـه   Bruner, 1986(. كنـد  مـي  اجتمـاعي  هاي واقعيت ساخت

 بـه طـور كلـي ايـن واژه را     )1391نقل از بركت و همكاران، 
كرد  تعريف ذهن به مربوط هاي جنبه مطالعه مثابه به توان مي

 بـا  متـداعي  و متعـدد  عوامـل  بـا  مقايسه را درها  و اين جنبه
 ايـن  ميـان  داد. از قـرار  مطالعـه  مـورد  روايـت  تفسير و طرح

 گيرد، مي صورت روايت آنها طريق از كه يندهاييآعوامل و فر
به تفسير تغييرات بستر متناسب با آن روايت دسـت   توان مي

شناسـي شـناختي را    روايـت  ي پيشينه 1يافت. جدول شماره
 دهد. مي نشان
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 مفاهيم مرتبط با روايت با تغييرات كالبدي شناسي شناختي، انطباق : پيشينه روايت1 جدول
 تباط با تغييرات كالبديار توصيف روايت محور نام پژوهشگر

اينگاردن . آر
)1973( 

 نيـاز  ها ن داستا در رفته كار به اي واره طرح ساختارهاي درك
 دارند. خواننده شناختي فعاليت به

مبتنـي بـر روايـت سـاكنين      تغييرات كلبدي در طول زمان و صـرفاً 
شناسـي نيـز    ريخـت  كند. بلكه نگاه كارشناسيِ مبتني بر كفايت نمي

 ز است.مورد نيا
 مينسكي .م

)1975(،  
 آنهـا  هاي روايي، قالب بررسي و مطالعه هنگام كه است بهتر

 شــناختي فراينــدهاي از مختلفــي هــاي جنبــه عنــوان بــه را
ــدي ــر در واح ــريم نظ ــه بگي ــدل از ك ــاي م ــيري ه  تفس

 تـا  كننـد  مـي  اسـتفاده  شـده   تعيين  قبل از و اي نمونه پيش
 كنند. درك را جديدي روايي موقعيت

تـوان   مي يند شناختي روايت محورآهاي مختلف از فر ا بررسي جنبهب
هـاي فعـاليتي و عملكـردي مـرتبط و      براي تكميل نمـودن زنجيـره  

و عملكردهاي مكمـل بـر ايجـاد روايتـي     ها  يكپارچه با هم از فعاليت
 هاي مطرح شده تعيين نمود. يكپارچه با روايت

. ر و شانك.ر
 )1977(آبلسون 

 گاشترنبر. ام
)1978( 

 وجـود  زيـادي  تناظرهـاي  آن روايـت  زمـان  و داستان زمان
 متفـاوتي  خوانش هاي تجربه تناظرات اين كه نحوي به  دارد.

 كنند.  ايجاد توانند مي را

 تواند تناظرهـاي  مي آن روايت زمان و هاي شهري رخداد پديده زمان
د هاي غيـر متنـاظر بـا بسـتر مـور      ايجاد كند. از اين رو روايت زيادي
 )1979( پري.ام تواند بررسي لحاظ نگردد. مي مطالعه

 )1984(مندلر . ج

 نظريــه از ســاحتي: صــحنه و چهــارچوب داســتان،" مقالــه
 هسـتند  شـناختي  هاي مكانيسم صوري بازنمايي "واره طرح

 كـار  مختلف به واحدهاي به ها داستان كردن تقسيم براي كه
 .شوند مي گرفته

توانند  مي از فضا در نظر ساكنين مختلف هاي يكسان و مرتبط روايت
 اي از فضا را شكل دهد.   با يكديگر گردآوري شده و سكانس يكپارچه

 )1994( كوك.گ
ــه ادبــي هــاي روايــت  ماننــد ينــدهاييآفر در خــاص طــور ب

 شـركت  ها چهارچوب كردن نو و شكستن هم در بكارگيري،
 .دارند

هنده تغييرات در د يندهاي فضايي شكلآساماندهي و حذف فر، بسط
 دهد . مي محيط مسكوني، چارچوب توسعه آن را شكل

 يـا  دهد مي نشان را داستان شخصيت ذهن خاص جمله يك )1997(جان 
 است. داستان جهان از راوي تلقي

 دهنـده بـه شـدت تغييـرات كالبـدي      و عملكردهاي شـكل ها  فعاليت
ل گرفتـه  هاي خاص شـك  رفتار و فعاليت، تواند برگرفته از تجارب مي

 در ذهن ساكنين باشد.
 

 5ذهني مطالعات و شناسي روايت -2-2

 آن  داسـتان  و قصـه  خوانـدن  اصلي هاي جذابيت از يكي
 كـه  كنـد  مي درگير هايي  احساس و ماجراها در را ما كه است

ــه از قســمتي و هســتند ديگــري آن از  مــا شخصــي ي تجرب
 اند داده پيشنهاد شناسان روايت از اي شوند. عده نمي محسوب

 از اي زنجيـره  برحسـب  نبايـد  را هـا  روايـت  كـل  طـور   به كه
 توجه با را آنها بايد بلكه كرد تعريف پيوسته هم به رويدادهاي

 از آمـده  دسـت  بـه  شخصي و خودآگاه هاي تجربه فرافكني به
 يـك  درك پـالمر، . ا نظر از. كرد معرفي افراد) خيالي( زندگي
 هاي شخصيت ذهن عملكرد سازي دوباره شامل اساساً داستان

 و هـا  كنش تا دهد مي را امكان اين ما به كه است داستان آن
ــدادها ــيم درك را رويـ ــاران، . كنـ ــت و همكـ  )1391 (بركـ

 هـاي  جنبه مطالعه مثابه به توان مي را شناختي شناسي روايت
 تعريـف  بنـابراين . كـرد  تعريـف  گويي قصه در ذهن به مربوط

ــت ــي رواي ــناختي شناس ــف ش ــت تعري ــيعي و ردهگس  را وس
 بـا  مـرتبط  هـاي  جنبـه  تـوان  مي ترتيب، اين به. گيرد دربرمي

 و طـرح  بـا  متـداعي  و متعـدد  عوامـل  بـا  مقايسه در را ذهن
 داد. قرار مطالعه مورد روايت تفسير

 مربـوط  داسـتان  عملكـرد  بـه  كـه  آنجـا  تـا  ،آن بر علاوه
 بعـد  دو در تـوان  مـي  را ذهـن  و روايـت  ميـان  پيوند شود مي

 :كرد بررسي

 تفسير مقصد) 1
 ساختار براي كه منبعي و تجربه كردن معنادار وسيله) 2
 .  رود مي كار به جهان فهم و دهي

 ها تحليل براي را متعددي هاي روش شناختي شناسي روايت
ــي هــاي پيكــره و ــار در متنــوع رواي ) 2009( هــرمن. دارد اختي

 پاسـخ  يـافتن  شناسـي  روايـت  تحقيقات از هدف اگر كه گويد مي
 مسـئله  شـوند،  مـي  تفسـير  چگونه ها داستان كه باشد سوال اين

 ينـدهاي آفر چـه  كه است آن شناختي شناسي روايت براي اصلي
 بيننـده ( خواننده به و كنند مي پشتيباني را روايي درك شناختي

 وجـود  بـه  داسـتان  كـه  جهـاني  از تـا  دهند مي امكان) شنونده يا
 از هـايي  الؤس ـ ايـن  بر هعلاو. بسازند را خود ذهني مدل آورد مي
 اي شـيوه  و معناسازي براي ابزاري ها روايت چگونه كه دست اين

 كننـد  مـي  ايجاد رويدادها و ها موقعيت درك و ساختاردهي براي
 مسئله و الؤس جاي شناختي شناسان روايت از بسياري براي نيز

 چگونـه  دقيقـاً  ها داستان كه است مطرح پرسش اين نيز و است
به  2003 هرمن،(كنند.  مي عمل انديشيدن براي بزاريا مثابه  به

 )  1391 نقل از بركت و همكاران،
 دارِ تغييرات كالبدي   لايه هاي زمان -2-3

هاي مسـكوني شـامل تحـول درون و     بافت تحليل فضايي
بررسي ميزان تعامـل بـا ارزيـابي مسـتمر      مداخلات، نيازمند
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باشـد.   مـي  نشناسانه در طول زما ساكنين از تغييرات ريخت
)Cao, 2015(  هـاي زمـانيِ ارزيـابي     به منظور شناسايي لايـه

هاي غالـب تشـخيص داده شـده توسـط      ساكنين بايد چرخه
هـايي نيـز از    بنـدي  را بازشناسـي كـرد. تـاكنون دسـته    ها  آن

 بندي شده صورت گرفته است. هاي زمان چرخه
دار بـه   هـاي زمـان   چرخه پيشنهادي دافي مبتني بر لايه

تغيير شكل گرفتـه اسـت. بـر اسـاس ايـن چرخـه،        ي چرخه
 "تغييرات لايه به لايه ساختمان هاي يك محـيط مسـكوني   

شـود.  هم در طرح و هم در ساختار رعايت مـي  Sتوالي شش
و  9خــدمات ،8، ســطح7، ســاختار6عبارتنــد از ســايت Sشــش

انساني اسـت بـه    11را كه همان روحيه Sوي هفتمين  10فضا
 .)Brand, 1994( 12كند مي هآخر سلسله مراتب اضاف

هـاي روانشناسـي محيطـي در ايـن      از سوي ديگر نظريه
كه ارزيابي عاطفي از مكان در تجربه فرد از اند  نقطه مشترك

  هاي آن مكان نقش مهمي دارد. عناصر سازنده و كيفيت
(Appleyard, 1979; Ittelson, 1973; Mehrabian and 
Russell, 1974; Russell and Snodgrass, in press; 
Ulrich, 1983, sited in Nasar, 2011). 

هاي مرتبط بـا طراحـي محـيط از جملـه طراحـي       دانش
شهري لازم است تا خصوصيات كالبدي مكان كه بـر تصـوير   

  .)Nasar, 2011(گذارد را بشناسند  مي ارزيابانه مردم تأثير
نيز در جملات عمومي بر اساس سـه مفهـوم    13ديويدكانتر

اي متشـكل   زيابي هدفمند مكان از نگاه ساكنين در چرخهبه ار
. سـطح  1پـردازد.   مي 16و مرجع نظر 15تاكيد، 14از سطح توجه

. سـطح تأكيـد   2همسـايگي،   توجه شامل خانه، مكان و واحـد 
. مرجـع نظـر شـامل تمـاس     3اعم از كلي، عمومي و خـاص و  
 اي كـه  گونه به .)Canter, 1983(اجتماعي، فضا و خدمات است 

تفكيـك از رضـايت    رضايت ساكنين از موضوعات خـاص قابـل  
 .)1 عمومي از سكونت خواهد بود (نمودار

 
 

 
 

 )Canter, 1983(مدل كانتر از ارزيابي هدفمند مكان، منبع:  .1 نمودار
 

هـاي زمـاني از نگـاه     هاي كشـف لايـه   بنابراين يكي از راه
ريـف  ساكنين، تحليل تجارب و ارزيابي آنهـا در بسـترهاي تع  

 ي زماني است.  شده

 تبيين مدل مفهومي -2-4
افكــاري كــه انســان در مــورد مكــان دارد، در برگيرنــده 

معـاني   هايي است كه فراتر از شناساييِ مكان يا صرفاً ارزيابي
هايي در مورد كيفيت  متمايز كننده آن بوده و سبب استنباط

شـود. معنـاي    مـي  مكان، كيفيت ساكنين يا معناهاي ضمني
كه در تجربه محيط و تغييـر ادراك نقـش دارنـد بـه      ضمني

و تجربيـات قبلـي،   ها  مواردي چون ترجيحات عمومي، زمينه
 سطح انطباق و اهميت مكان براي ساكنين وابسته است.

 تـاكنون  آنچه به بخشي انتظام براي مفهومي مدل ساختن
ــا ارتبــاط در  مطالعــات و مشــاهدات از نظــر مــورد موضــوع ب

 را ما وسيله بدين تا است، ناپذير اجتناب مده،آ بدست اكتشافي
در  )1395روحاني، پنـدار،  ( كند. هدايت واقعي امر شناخت به

ــدل مفهــومي پيشــنهاديِ مطالعــه    ي حاضــر معيارهــا و   م
تغييرات كالبدي در  محور روايت هاي مرتبط با رويكرد شاخص

مـورد شناسـايي قـرار    هـا   دهنده به آن هاي شكل اجزا و چرخه
است. سپس وابستگي ميان مفاهيم ذكـر شـده توسـط     گرفته

گيرد  مي راويان در سرعت كم، متوسط و بالا مورد بررسي قرار
 تا در نهايت چارچوب مفهومي نظري پژوهش شكل گيـرد. بـر  

ارتبـاط   نحـوه  در گرفتـه،  صـورت  هاي يافته و مطالعات مبناي
تـوان   مـي  شناسـي شـناختي و تغييـرات كالبـدي     ميان روايت

 را متناسب با هر يك برگزيد؛ هاي زير ها و شاخصمعيار
شناســي  هــاي روايــت معيارهــا و شــاخص -الــف
 آنجا گرديد تا عنوانهمانطور كه در مباني نظري  شناختي:

 و روايـت  ميـان  پيونـد  شود مي مربوط داستان عملكرد به كه
توانـد در   مـي  كـرد كـه   بررسـي  بعـد  دو در تـوان  مي را ذهن

 :دشور واقعي ساكنان از محيط دنبال هاي واقعي و غي روايت
 تفسير مقصد) 1
ــه كــردن معنــادار وســيله) 2 ــراي كــه منبعــي و تجرب  ب

 .  رود مي كار به جهان فهم و دهي ساختار
همانگونه  :ي تغيير چرخهمعيارها و شاخص هاي  -ب

در تغييرات  ساختاري كه در مباني نظري بيان گرديد عناصر
 شــوند كـه هـر يـك     مــي  ها عناصر و چرخه شـامل كالبدي

دنبـال  ها  مقصد و وسيله معناداري روايتتبيين د در نتوان مي
 و مـرتبط  هـاي  شـاخص  معيارها، شناسايي به توجه با. دنگرد

 روايـت  رويكـرد  با مرتبط مفهومي مدل آنها، روابط شناسايي
 2نمـودار   در ي تغييـر كالبـدي   چرخـه  در مشاركتي و محور
 .شده است داده نشان
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 هاي تغييرات كالبدي چرخه مشاركتيمديريت  در محور رويكرد روايتبكارگيري  مفهومي مدل .2 دارنمو

 
 مورد پژوهي -3
 شناخت بستر پژوهش -3-1

ي همت آباد و سـادات بـه علـت     در اين مطالعه دو محله
و رونـدهاي متفـاوتي    هاي اجتماعي و شكلي متفـاوت  ويژگي

سـال گذشـته    15طـي  كه از نظر تغييرات كالبدي به ويـژه  
ي سـادات   محلـه  .)1(تصـوير اند  اند، انتخاب شده تجربه كرده

آباد واقـع در جنـوب شـهر     محله در مركز شهر و محله همت
باشند. ايـن دو محلـه از    مي هاي مورد مطالعه بابلسر محدوده

در ارتبـاط بـا    هستند كه رمحلات عرفي و قديمي شهر بابلس
 ـ فقرات خطي و محوري شكل ه كـل محلـه در حـال    دهنده ب

هـاي فـوق بـه ويـژه      باشند. محور اصلي محلـه  مي دگرديسي
هاي متنـوعي   گونهها  هاي متصل به آن سادات محله و كوچه

تواننـد بـه عنـوان     مـي  از تغييرات كالبدي را تجربـه كـرده و  
هـاي مختلـف    ي شـاخص در خصـوص تجربـه سـرعت     نمونه

 تغييرات كالبدي مورد مطالعه قرار گيرد. 

 

 
 محلات سادات و همت اباد در شهر بابلسر -الف

 
 محله ي همت آباد محور اصلي -ج    محور اصلي محله ي سادات -ب

 هاي پژوهش در شهر بابلسر و محلات مورد مطالعه مكانتدقيق  .1 تصوير
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موقعيــت جغرافيــايي و وضــعيت ليل ســادات محلــه بــه د
اي در شــهر  اش اهميـت ويـژه                     اجتمـاعي و اقتصـادي سـاكنين   

هاي گذشته يافته است. افزايش قيمت ملك و  بابلسر طي سال
از مد درآكسب هـا،   زمين در اين محله سرعت تخريب خانه باغ

زي را افزايش داده كه سا بلند مرتبهزي و نوساو تخريب ن جريا

هـاي ويلايـي و    منجر به تغيير هويت كالبدي مبتني بـر خانـه  
آباد  همت .)2هاي گذشته شده است (تصوير لدار طي سا حياط

نيز از محلات قديمي شهر بابلسر است كه به دليل همجـواري  
هـاي   ا طي سـال هاي خاصي دارد ام با رودخانه بابل رود ويژگي

 اخير رشد تدريجي و آرامي را سپري كرده است.
 

 
 )منبع: نگارنده( ت محلهدر ساداهاي با تغييرات كالبدي شديد  هاي از كوچه نمونه .2 تصوير

 
هايي كه هويت پيشـين خـود را تـا حـدودي      البته كوچه

هم هنـوز وجـود   اند  حفظ كرده و روند تغييرات آرامي داشته
از سوي ديگر جريانات عيان سازي در ايـن   .)3 (تصوير دارند

محله منجر به خالي شـدن آن از سـاكنين اصـيل و قـديمي     
 نشده است.

 

 
 )منبع: نگارنده( ي همت آباد در محله هاي كم و متوسط تغييرات كالبدي با سرعتهاي از  نمونه .3 تصوير

 
 انجام مطالعهروش  -3-2

قياس تجارب واقعي سـاكنين بـا روايـت و تـلاش بـراي      
ي اصلي مـورد توجـه پـژوهش     استخراج مفاهيم از آن زمينه

حاضر بوده است. نقد رويكردهاي اثبات گرايانه كه مستقل از 
ختارهاي ذهني و نمادين و دروني به دنبال شرح و تبيين سا

گري را به عنوان ابـزار   هاي مصنوع بوده، اهميت روايت يدهدپ
هـاي   اتصال گذشته به حـال و وارد سـاختن زمـان و تبيـين    

ــر ــرات كالبــدي در     غي ــدعاملي در درك تغيي ــي و چن خط
اي كه طراحـان   سازد. به گونه مي هاي مسكوني آشكار محيط
گذاران كالبدي امكان بازسازي تجارب در رسـيدن   استو سي

ي  شــناخت نقطــهبــه فهمــي مشــترك از آن را پيــدا كننــد. 
كه بايسـتي در  ، آغازين درك وضعيت فعلي يك اجتماع بوده

تحليلـي  دستيابي بـه   تدوين شود.مشخص ي زماني  يك بازه
در ارتباط با روند سازي حقايق پايه  تمركز يافته براي مستند

رات كالبدي مستلزم بـه كـارگيري تجـارب سـاكنين از     تغيي

هاي قابل تشخيص، مجزا و در عين حال مرتبط با هم  چرخه
 است.

ي  به اين منظور بر پايه روش روايت شناسـي بـه واسـطه   
نفر از محلات  16هاي  الات محرك روايتؤمصاحبه و طرح س

شهر بابلسر دريافت و تحليل گرديد تـا مـدل مفهـومي قابـل     
ده به تفكيك مراحل دگرديسي كالبدي از سـرعت كـم   استفا

اشباع نظري معيـاري  تا شرايط دگرگوني از ان حاصل گردد. 
بـراي اعتبارسـنجيِ    17ي بـوده اسـت  ري ـگ نمونهكفايت  براي

 هـا  دادهآوري از سه قانون براي جمع شناسي روايتي ها افتهي
ايجـاد يـك پايگـاه     ،استفاده از منـابع چندگانـه  : استفاده شد
منطقـي از   ي حفـظ يـك زنجيـره   و مـوردي   ي داده مطالعه

هـاي گـردآوري    الات تحقيق، دادهؤارتباط ميان س كه شواهد
هـاي   آوري داده جمع را برقرار نمود. شده شده و نتايج گرفته

ــاز  ي  نامــه، مصــاحبه و مشــاهده از طريــق پرســشمــورد ني
  .مند صورت گرفت نظام
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نامـه را،   پرسش آوري داده به روش مهمترين بخش جمع
دهد كه شامل سه مرحله بـوده   مي ي عميق تشكيل مصاحبه

ي  ال بر اساس مفاهيم به عنوان نقطهؤطرح چند س -1است: 
ــت  ــ -2عزيم ــؤس ــشؤالات م ــژوهش  ثر از پرس ــاي پ          و   ه

در  هـا  مصـاحبه . براي رعايت پايايي، 18اي الات مواجههؤس -3
صـورت گرفـت و    مـوازي و مسـتقل از هـم    طـور  به محلهدو 

كدگذاري محتوايي شد تا از ثبات عبارات و موضوعات اصـلي  
ي نهـايي در  ريگ جهينتاعتبار  رو  نيا ازاطمينان حاصل شود. 

قـرار   ديي ـتأي پـژوهش مـورد   هـا  پرسـش ارتباط با اهداف و 
 گرفت.
 ي آماري جامعهانتخاب  -3-3

اطلاعات توصيفي به منظور كنترل متغيرهاي اجتمـاعي  
هـاي فـردي در تحليـل نتـايج و تعمـيم       دي و ويژگيو اقتصا

هاي پرسـش   شامل ويژگيدريافت گرديد. اين اطلاعات ها  آن
، مالكيـت و پيوسـتگي اقامـت    ، جنسيتسن شوندگان مانند

در اين مطالعه به منظور كنترل اين متغير ساكنين بـا  است. 

 كهاي كـود  ساله در محله (از اين رو گروه 15اقامت حداقل 
هاي متفـاوت جهـت دريافـت     ان به دليل نياز به روشو نوجو
اند) جهت دريافت اطلاعات  هاي كودكانه اانتخاب نشده روايت

 2در قالـب جـداول   هـا   در محله انتخاب شدند. ايـن ويژگـي  
 آورده شده است.

 
 هاي كمي پرسش شوندگان ويژگي: 2جدول

 جنس
ــرو ــاي  هگـ هـ
 سني

 سادات محله همت آباد
 مرد زن مرد زن

 تعداد تعداد تعداد عدادت
18-30 1 1 1 2 
30-55 1 2 1 4 
56-70 1 1 0 1 

 
هـاي سـاكنين    بندي مكاني روايـت  معرف دسته 3جدول 

 است.

 
 خذ: تحليل نگارنده)أ(مبندي مكاني روايت ساكنين  : دسته3 جدول

 بندي روايت ساكنين  جمع مكان 
 وسيله معناداري مقصد روايت

 سادات محله

بي خيابان بخش غر
 امير مازندراني

هاي گذشته سرعت بالاي  شناختي طي سال اين محدوده بر اساس روايت ساكنين و مطالعات ريخت
 تغييرات كالبدي را به ويژه در لبه خيابان امير مازندراني تجربه كرده است.

 2كوچه وليعصر
ذشته دگرگون شده است هاي گ و قطعات بزرگ نسيت به سالها  اين كوچه به واسطه ي تفكيك باغ

زاده و معابر قديمي كليت آن را براي ساكنين قديمي  ا وجود عناصري مانند باشگاه شهيد اسماعيلام
 شناسا كرده است.

بخش شرقي امير 
 مازندراني

هاي دروني تغييرات  ا در بخشاين بخش در لبه خيابان اصلي سرعتي متوسط تغييرات را داشته ام
 كمي برخوردار بوده است. ساير محلات قديمي شهر بابلسر و از سرعت نسبتاًمطابق روند طبيعي 

 همت آباد

 لبه رودخانه
به واسطه كشيده شدن خيابان آسفالت با عرض زياد و و وجود قطعات بزرگ جريان ساخت 

نيز از سرعت بالايي برخوردار بوده  ساز و ساختغاز شده است و آهاي بلند در اين بخش  ساختمان
 .است

خيابان منتهي به 
 بابلسر -جاده بابل

رونـد تغييـرات   هـا   ي آپارتمان سـازي و تعـريض كوچـه    ي همت آباد به واسطه در اين بخش از محله
 در ذهن ساكنين برجاي مانده است. سريعي

ات كالبدي كند بوده است. تغييرها  ي اصلي متوسط و در برخي بخش روند تغييرات كالبدي در راسته خيابان اصلي محله
 هاي فعال تجاري همراه بوده است. و ايجاد لبهها  با تغيير در كاربري

 
 ها:  آوري و تحليل داده جمع -4

هاي اجرا شـده   آوري اطلاعات عيني از بررسي طرح جمع
و اسناد مرتبط با آنها در دو محله صـورت گرفـت. اطلاعـات    

ابي براي دستي .آوري گرديد كيفي نيز به روش مصاحبه جمع
بنـدي و   ي تغييـرات و دسـته   در ارتباط با چرخهها  به روايت

ي تنظيم  نامه بر اساس پرسشها  ابتدا روايتها  بندي آن جمع
 اي گردآوري شدند.   شده

 پوياشناسيِ عينيِ تغييرات -4-1

اقــدامات و "تغييــرات كالبــدي در قالــب ايــن بخــش  در
مـورد  در هر يـك از محـلات    "تغييرات تدريجي"و  "ها طرح

از تغييـرات كالبـديِ   بازخورد مردم  مطالعه استخراج شدند و
ي عميـق   ي مصـاحبه  نيـز بـه واسـطه   روند موجـود   تدريجي

در قالـب  در ايـن راسـتا    .)1394 دريافت گرديـد (هاشـمي،  
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 آورده شده است.هاي اجرايي  در قالب پروژهكارشناسـي تغييـرات   ي  هاي حاصل از مطالعـه  هددا 4جدول 
 

 هاي مردمي خذ: تحليل مصاحبهأممردم نسبت به آنها؛  دهاي تعريف شده در محلات و بازخور هژرو: پ4 جدول
 مند) ي نظام تلفيق نگاه ساكنين و مشاهده(نتايج حاصل از تغيير  تغييرات محله

 همت آباد

اقدامات و 
 ها طرح

احداث پارك 
 همت آباد

سـي دشـوار. شـروع بلنـد     عدم استفاده از پارك به دليل مكانيابي نامناسب، دستر
از بين رفتن كريدورهاي بصري و ديد و منظـر بـه    سازي در محور رودخانه، مرتبه

به محله موجب كاهش روابط ها  رودخانه را سبب شده است. همچنين ورود غريبه
 شود. مي اجتماعي

تغييرات 
 تدريجي

شروع بلند 
در  سازي مرتبه

 محور رودخانه

سازي در اين محور بـه دليـل مشـكلات ناشـي از      بهعدم رضايت مردم از بلند مرت
هـاي   افراد غريبه و افزايش ناهنجاري و ورودها  پارك اتومبيل اهالي اين ساختمان

ي سـاخت. احـداث پـارك     و در دورهها  اجتماعي و فرهنگي با شروع هر يك از آن
 رغم اينكه موجب افزايش حضور كودكان در پارك و ايجـاد كـانوني   همت آباد علي

، براي گـپ و گفتگـوي بـانوان شـده اسـت، ولـي بعلـت عـدم مكانيـابي مناسـب          
 دفاع تبديل شده است. پذيري اقشار مختلف كاهش يافته و به فضاي بي حضور

افزايش 
هاي  كاربري

 تجاري

هاي خريد روزانه بعلت پاسخگويي بـه   ها و واحد استقبال اهالي از افزايش فروشگاه
فزايش تراكم در محور موجب كاهش پيوندهاي همسايگي، ي آنها. ا نيازهاي روزانه
 هاي جمعي همسايگان شده است. كاهش فعاليت

سادات 
 محله

اقدامات و 
 ها طرح

احداث بوستان 
 مهديه

 ـ عدم بهره ه برداري از پارك توسط اهالي به علت عدم مكانيابي مناسب و عدم توج
 به نوع نياز اهالي

احداث زمين بازي 
 براي كودكان

 هـاي گروهـي از آن اسـتفاده    در صورت مساعد بودن هـوا كودكـان جهـت ورزش   
، ي ساكنين كنند. به علت جانمايي نامناسب و عدم سهولت دسترسي براي همه مي

 امكان استفاده از اين فضا به صورت همه روزه وجود ندارد.

تغييرات 
 تدريجي

افزايش 
 سازي آپارتمان

روابـط همسـايگي و تضـعيف شـبكه هـاي       سازي موجب كـاهش  افزايش آپارتمان
اجتماعي شده است . هم چنين ورود افراد غريبـه بـه محلـه امنيـت اجتمـاعي را      

 تضعيف نموده است و حس تعلق به محله در ساكنين كاهش يافته است.

 ساز و ساختشروع 
در اراضي باغي و 

 باير

نوجوانان شده ي اجتماعي ميان كودكان و  احداث زمين بازي موجب تقويت شبكه
و افزايش حضورپذيري را در اين فضا سبب گرديده است. حضور كودكان در فضاي 

توانـد باشـد تـا طريـق      مـي  در بوستان مهديهها  اي براي حضور خانواده بازي بهانه
 هاي همسايگي باز تعريف گردد. پيوند

 
 پوياشناسيِ ذهني از روايت شناسي -4-2

هـاي   كالبدي و چرخـه  اتاز تغيير ساكنين روايت واقعيِ
 هاي مكاني و زماني شكل مرتبط با آنها بر اساس چه شاخص

 گيرد؟ مي
بر اساس تجاربي مرور مباني نظري حاكي از آن است كه 

هاي  اند، روايت داشته مختلف هاي زماني كه ساكنين در دوره
 گيرد. از ايـن رو از سـاكنين   مي شكلها  متفاوتي در ذهن آن

را ها  محل زندگي آنت را براي كساني كه خواسته شد تغييرا
هايشـان   سـپس نكـاتي از روايـت    19.روايـت كننـد  انـد   نديده

گذار از نظر آنهـا   ثيرأهاي ت استخراج گرديد كه معرف محرك

هـاي مختلـف    بوده است. اگر چه برخي از نكـات در سـرعت  
 ـ  هـاي كـم و متوسـط ايـن      ا در سـرعت مشترك بوده انـد، ام

انـد.   ستاني و تا حـدي نوسـتالژيك يافتـه   دا ي جنبهها  روايت
هــاي بــالاي تغييــر را تجربــه  روايــت ســاكنيني كــه ســرعت

 خر را در بـر أاند، بيشتر نتايج غير متعارف جريانـات مت ـ  كرده
هاي شخصي  در شرايط دگرگون كالبدي هم روايت گيرد. مي

رسـد كوچـه بـه     مـي  شود. به نظـر  مي از خانه و محله بيشتر
يگي در اين شرايط اهميت پيشين خـود را  مثابه واحد همسا

 .)6و  5از دست داده است (جدول 
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 پوياشناسي روايت محور محيط مسكوني
  يند تحول روايت ساكنينآتبيين جايگاه زمان در فر

 

 

 : روايت واقعي از نحوه تغييرات و رديابي الگوهاي مرجع از نگاه ساكنين در محله همت آباد5 جدول
 وسيله ي معناداري مقصد روايت  20كوچه روايت رديف

1.
كه نـور  ها  ژه شبديگر فضاهاي مختلف از هم قابل تشخيص نيستند، به وي

تونم تشخيص  كافي هم وجود نداشته باشه. همه جا شبيه به هم شده و نمي
 اي از كوچه خودمون رسيدم. بدم به چه فاصله

دشواري در تمايز به دليل  شباهت كالبدي الف
 يكنواختي كالبدي

2.

گيـره و   مي در حال تغييره فاصله كوچه ما روز به روز از بقيه محله كه دائماً
دونن و احسـاس   مي اين رو بدها  شه. بعضي مي تر شدنش باعث شناخته اين

كـنم وقتـي اطـراف سـاخته بشـه و       مي ا من فكركنند ام مي عقب افتادگي
تـري   هاي اصـيل  ده در اينجا آدم مي كوچه ما به همين صورت بمونه نشون

 هستند.

تر شدن  تغيير كم عامل خاص تمايز كالبدي الف
 كوچه در كل محله

3.
 شن يا صاحبانشون يـه دسـتي بـه ظـاهرش     مي كه مرمتها  عضي از خونهب

بخشن. به  مي احساس تازگي كشن به كل كوچه يه حال و هواي خوب و مي
 هر حال تغيير لازمه.

 مرمت دائمي عامل سرزندگي لزوم تغيير الف

4.
هاي قديم رو تجربه نكردند و اون حال و  براي آدم هايي كه زندگي در محله

اي رو درك نكردنـد ايـن    درختان و روابـط گـرم همسـايگي و محلـه    هوا و 
 تر شدنه. ياد و برعكس به معناي پيشرفته مي تغييرات كمتر منفي به نظر

تفاوت در نگرش ساكنين اصيل به  تجارب پيشين ب
 هاي نوستالژيك دليل تجربه

 به زمين و خونه پدريشون به چشم سرمايه كسـب و كـار نگـاه   ها  الان بچه.5
اقتصاد مبتني  ب كنند نه مكان زندگي با كيفيت در آينده يم

 تبديل شدن خانه پدري به سرمايه بر زمين

6.

يهويي تغيير كنه و چيـزي از  ها  نبايد بگذارند كه ساختمونها  خود همسايه
 خود كنترلي ب گذشته نمونه

كنترل جمعي برابر تغييرات 
 ناگهاني

 فكـر ، كشـه  مـي  چند سال طـول  بينم كه يك ساختمون مي وقتي تو محله
 عوامل مزاحم در دوره ساخت بينم. كنم تا آخر عمرم ديگه روي آرامش نمي مي

7.
هـاي   و شـكل سـاختمان  ها  تكرار بعضي از اتفاقات مانند از بين رفت حياط

ا چيزهايي مانند قطـع درختـان قـديمي در    قديمي اهميتش رو كم كرد ام
 ره. اصلا از يادم نميها  زمين

عناصر تكرار  ج
 ناپذير

عدم پذيرش نابودي عناصر غير 
 قابل تجديد

8.

سـال پـيش تغييـرات     20-15از وقتي ما بچه بوديم و يادم هست تا همين 
 تعميـر هـا   خونـه  افتـاد و معمـولاً   مـي  خيلي كم و بر حسب ضرورت اتفـاق 

شـدند كـه روي    مـي  اضـافه هـا   هايي براي بچـه  شدند يا تو حياط بخش مي
 بود. حساب و كتاب 

تغيير مبتني بر  ج
 نياز

تغيير الگوي تعمير و الحاق به 
 تخريب و بازسازي

9.

هاي اوليه ارتفاع كمتـري داشـته و بـه حـال و      هايي كه ساختمان در كوچه
هاي بعدي هـم همـين رونـد رو    ساز و ساختهواي بابلسري نزديكتر بودند، 

هـيچ ارزشـي    سازي شده ديگـر  ا جاهايي كه برجاماند  كمابيش دنبال كرده
 قابل قبول نبود.

تغييرات كم در برابر تغيير اساسي  الگوي كالبدي ج
 سازي با شروع برج

تـر   تر عوض شدند ساير مناطق هم براي تغيير آماده هاي قديمي وقتي بخش.10
 و تناسبات تغيير ذهنيت از مقياس تغيير ذهنيت د شدند. البته منظورم ذهنيت ساكنين هست.

11.

شه و بعد به تدريج ديد در طبقات  مي ي كوتاه اول مسدودها ديد ساختمان
شه  مي ره و اين باعث رقابت مي هاي جديدتر از بين بالا هم توسط ساختمان

هايي مجاور نوسـازهايي كـه احتمـال كورشدنشـان كمتـره بـراي        كه زمين
 شن. مي مستعدتر ساز و ساخت

اهميت ديد و  د
 منظر

روايت روند تغييرات بر اساس 
 ت ديدهاي بيرونيكيفي

12.

محليت با شروع آپارتمان سازي كم كم ضـعيف شـد و بـه نظـر مـن تمـام       
 شن. مي هاي باقي مانده در آينده نزديك برج زمين

 حرايم شخصي د

 ها از بين رفتن هويت با تسط برج

كنند كمتر به كوچه رفت و آمد دارن  مي افرادي كه در طبقات بالاتر زندگي
 كاهش برخوردهاي رو در رو كنه. مي جادكه حس بدي در آدم اي

شـد و نسـبت بـه اون     مـي  قبلا كوچه جزو فضاي شخصـي مـان محسـوب   
 از بين رفتن فضاي نيمه خصوصي  كرديم. مي احساس مسووليت و تعلق
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 سادات محلهروايت واقعي از نحوه تغييرات و رديابي الگوهاي مرجع از نگاه ساكنين در : 6 جدول
 ي معناداري وسيله مقصد روايت كوچه (تجربيات) عبارت رديف

13.

توجهي  هايي كه اصلاً شه. طرح مي هاي شهرداري شروع تغيير با طرح
خوان. بعد سازندگان تا  خوان و چه چيزهايي رو نمي مي كنند مردم چي نمي

رو مبناي كارشون ها  اونجايي كه از نظر اقتصادي به نفعشون باشه اون طرح
و ساكنين ها  هاي گذشته ضوابط شهرداري سازنده ويژه در سال دن. به مي قرار

 انداخته و انگار يه رقابتي ايجاد شده كه همه سعي ساز و ساخترو به فكر 
كنند بدون ارزشي  مي تغيير رو به ما تحميلها  كنن عقب نيفتن. اين طرح مي

 براي خاطرات ما و حال و هواي بابلسري قائل بشن.

ضوابط  الف
 شهرسازي

اعتقاد به لزوم توجه به 
دريافت نظر ساكنين در 

ضوابط شهري و بازبيني در 
به منظور كنترل ها  طرح

 هاي اقتصادي انگيزه

14.

هاي اطرافمون در مدت زمان كمي متحول  ما شاهد بوديم كه چطور كوچه
شه و كوچه محل رفت و آمد ميشه،  مي شروع ساز و ساختشدند. يعني وقتي 

شه و ديگه قابل  مي براي خراب كردن و ساختن زيادكم كم پيشنهادات 
هايي كه هنوز  بقيه كوچه كنترل نيست. به نظرم بعد از چند سال كوچه ما و

كنم همشون  مي كنن و اتفاقا من فكر مي دست نخورده موندن هم تغيير
 ها.        تبديل به برج بشن يعني متفاوت تر از بقيه كوچه

شبيه سازي  الف
 ذهني

آينده بر اساس آخرين تصور 
 و بدترين گونه از تغييرات

15.

هاي كوچه ما  بينم از ساكنين خانه مي هاي بابلسر رو كه قديمي ها بعضي وقت
كنند. انگار وقتي كوچه ما و  مي تعريفها  كنند و خاطراتي از گذشته مي سول

 بينند خاطرات به ذهنشون مياد. روابط فاميلي رو روايت مي در و ديوار رو
از فاميل هم به هم نزديك ها  كنند و بعد روابط همسايگي كه بعضي موقع يم

 كي و چطور ساخته شدند.ها  دونند خونه مي تر بودند. انگار دقيقاً

 الف
كالبد مرجع 

خاطرات 
 جمعي

تبديل شدن كوچه هاي كمتر 
تغيير يافته به مكاني براي 

گيري و  روايت از نحوه شكل
 تكامل در طول زمان

16.

يي كه من ديدم افرادي كه در ابتدا تمايل به تخريب و نوسازي تا جا
هايشان داشتند حتي نسبت به بقيه، نارضايتي و ناكامي بيشتري از  خانه

 شرايط موجود دارند.
جبريت  ب

 وساز ساخت

گيري احساس نامطلوب  شكل
از تجربه شرايط بعد از 

 تغييرات اساسي
دوست دارن اينجا مشاركت كنن و هاي جديدي ميان و  بينم هر روز آدم مي

 بساز و بفروش راه بندازن
توجه به رفت و آمد مقدمه 

 تغيير هويت
فهمم دلباز بودن و كم سر و صدا بودن  مي بينم، مي هاي ديگه رو وقتي كوچه

 نعمت بزرگيه
مقايسه با شرايط قبل از 

 شروع تغيير

17.
 شد چرا كه سابقاً سال پيش روند بدي در سادات محله شروع 8از حدود 
 گذاشتند و حقوق هم رو رعايت مي هاي كنار هم به هم احترام ساختمان

 كردند. مي

ضوابط  ج
 همجواري

غاز بي آروايت تغييرات از 
توجهي ارتفاع و كالبد بناهاي 

 نوساز به پيرامون

18.

اي كلي پنجره  كم كم طوري شده كه وقتي رو بالكن يا حتي تو اتاق نشسته
شناسم  هاش رو نمي و آدمها  كنن و از اونجايي كه اون پنجره مي دارن تماشات

 كنم. مي احساس ناامني شديدي

احساس ناامني از اشراف 
 هاي نا آشنا پنجره ساختمان

هاي اصيل در محاصره  هاي جديد حياط خونه با ساخته شدن ساختمان
 اند.  ديوارهاي سيماني خفه شده

از بين رفتن فضاي مثبت 
 حياط

19.
هايش نيازي به تجميع  هاي بزرگ و خانه باغ در محله ما بخاطر وجود زمين

در  تر اتفاق افتاد چون مثلاً تر و سريع نبود و به همين دليل تغيير راحت
 شده است.ها  محلات پايين خود تجميع مانع نوسازي و پيشرفت محله

هاي  محرك ج
 نوسازي

تسريع روند نوسازي بواسطه 
هاي  مينوجود باغات و ز
 خالي

20.

بيشتر و كوچكتر شده است. ها  سال پيش تعداد واحدها در خانه 15از حدود 
اون حال ها  هم بيشتر شده كه ديگر پياده روي در كوچهها  رفت و آمد ماشين

تغيير كاربرد  ج و هواي سابق رو نداره.
 عناصر

از بين رفتن كيفيت پياده 
روي به دليل ازدحام افراد و 

 ها ماشين
تونم  ا الان ديگه نميتونستم خلوت كنم ام مي من فقط در حياط خونه خودم

 بينه مي چون هزار تا چشم منو
نياز به حياط به عنوان مكان 

 احساس خلوت
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جايي براي بازي ندارند و جايي براي تجربه با هم بودن و با ديگران ها  بچه
 بودن

فقدان مكان مناسب براي 
 بازي

 

به يك مكان عمومي و  شد تقريباً مي ايي كه مجالس عمومي برپاه خونه قبلاً
زنند و آدم احساس  مي پارچهها  ا امروز روي پنجرهشدند ام مي خاص تبديل

تغيير معناي  ج كنه دعوته. نمي
 عناصر

هاي قبل  قابليت تبديل خانه
به مكان عمومي در 

 ها مناسبت
ا قديم تناسب داشتند امهاي قديمي با حال و هواي  بعضي خونه مسجد و

هم بزرگتر و به ها  امروزه ديگه اون هماهنگي رو ندارن و به نظرم بايستي اون
 روزتر شوند.

رابطه حال و هوا با افزايش 
 متوازن تناسبات كالبدي

21.

هاي سادات  تغيير اساسي با دادن تراكم بالا شروع شد. تراكمي كه براي كوچه
 ه رو شبيه بقيه جاها كرد. مناسب نبود و محل محله اصلاً

 د
اقتصاد 
محرك 

نوسازي و 
 تغيير

تغيير در تراكم به عنوان نقش 
 اول روايت تغييرات

درست زماني كه قيمت ملك در سادات محله زياد شد انگيزه نوسازي و 
ها يكي بعد از ديگري باعث تغيير ساز و ساختمشاركت افزايش پيدا كرد و 
هاشون نداشتند هم ديگه   ه خراب كردن خونهمحله شد و آنهايي كه نياز ب

 اي جز اين نداشتند. چاره

سود اقتصادي عامل جبري 
 تغييرات

22.

كنه الگوي بقيه  مي تغيير تونم اينطوري بگم كه وقتي يك كوچه كاملاً مي
وقتي چند  85گيره. در سادات محله هم بعد از سال  مي هم قرارها  كوچه

هم پشت سرش تغيير كردند و ها  كوچهكوچه نوسازي شديدي شد بقيه 
 ساكنان هم مقاومت كمتري نشان دادند.

تغييرات  د
 دومينويي

تبديل شدن كل كوچه به 
 الگو و محرك تغييرات بعدي

مرتبط ها  دو طبقه بودند و هر دو طبقه با فضاي كوچه و همسايهها  خونه سابقاً.23
 تغيير روابط د به هم.ها  يق پنجرهبودند. ولي الان ارتباط هست ولي غيرمستقيم و از طر

 از بين رفتن ارتباط توامان
قطعات همجوار به هم و به 

 فضاي كوچه
 

عبـارات  : هاي اصلي كدگذاري نظري و معرفي زمينه
تغييرات روايـت  از كه ساكنين اند  بيانگر مهمترين موضوعاتي

گـذاري و   ي معنـاداري كـد   مقاصد تفسير و وسـيله كرده اند. 

هـاي مختلـف در    اصلي روايت ساكنين در سـرعت هاي  زمين
 خلاصه شد. 7محلات فوق تلفيق و در جدول شماره

 
 هاي ارزيابي عاطفي ساكنين شاخص طبقات توصيفي از: 7 جدول

 هاي اصلي زمينه تيپ ي معناداري موضوعات وسيله رديف

1.

افت نظر دشواري در تمايز به دليل يكنواختي كالبدي، اعتقاد به لزوم توجه به دري
هاي  به منظور كنترل انگيزهها  ساكنين در ضوابط شهري و بازبيني در طرح

هاي  اقتصادي، تصور آينده براساس بدترين گونه از تغييرات، تبديل شدن كوچه
گيري و تكامل در طول زمان،  كمتر تغيير يافته به مكاني براي روايت از نحوه شكل

 دائمي عامل سرزندگي تر شدن كوچه، مرمت تغيير كم عامل خاص

 فرصت متمايز وشاخص شدن الف

2.

هاي  هاي نگرشي نسبت به تغييرات در ساكنين اصيل به دليل تجربه تفاوت
نوستالژيك، ماندن و تجربه شرايط بعد از تغييرات اساسي عامل تشديد نارضايتي، 

 از بين رفتن شكل كالبدي آن، خودكنترلي براي نياز به رابطه اجتماعي علارغم
در برابر پيشنهادات، طولاني بودن دوره ساخت و تشديد ناشي از ها  حفظ ارزش

 تداخل عوامل مزاحم محيطي و بصري

 ها روايت از دگرگوني ارزش ب

3.
سرمايه گذاري و كسب درآمد از كالبد ، خانه پدري به عنوان سرمايه نه مكان

هاي موجود، رفت و   زشتر شدن ار ها، مقايسه با شرايط بعد از تغيير و پر رنگ خانه
 آمد و مذاكره سازندگان مقدمه تغيير و تهديد هويت

بر مبناي  روايت تغييرات ب
 هاي اقتصادي انگيزه

خو نگرفتن با نتيجه تغييرات بدليل تضعيف محرميت و فضاي شخصي، تضعيف .4
 روايت بر اساس تغيير رفتار جها،  گيري شخصيت بچه فقدان مكان بازي و شكل، سازي درون خانه فرصت شخصي
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در الگوي كالبدي جديد، اهميت ها  مكان برگزاري مناسب كاهش اهميت
ها، نياز به  هاي پياده رهواري در روند تغييرات و ازدحام افراد و ماشين كيفيت

 حياط به عنوان مكان احساس خلوت

5.

هاي خالي و سبز عامل تسريع  اهميت تناسب حجمي، سهولت نوسازي در زمين
هوا در برابر تغيير  غييرات مطلوب، تغييرات كم در راستاي تداوم حال وروند ت

و ادراك تغيير تدريجي، رابطه حال و هوا با  تجربه، سازي اساسي با شروع برج
 افزايش متوازن تناسبات كالبدي، عدم پذيرش حذف عناصر غير قابل تجديد

روايت بر اساس ادراك  ج
 ها محرك

6.
ي در تقابل جديد و قديم، حق ناشي از قدمت در تقابل عدم رعايت ضوابط همجوار

قديمي و جديد، پذيرش الگوهاي كالبدي جديد به دليل تكرار، تغيير الگوي تعمير 
 سال پيش.  20و الحاق به تخريب و بازسازي، سرعت غير منتظره تغييرات از 

 تقابل قديم و جديد ج

7.

و به فضاي كوچه، از بين رفتن  از بين رفتن ارتباط توامان قطعات همجوار به هم
سازي نقطه آغاز  ها، الگوي برج بر كوچهها  قطعي هويت محلي با تسط برج

هاي زندگي پيشين، از بين رفتن فضاي نيمه خصوصي  محدوديت در تداوم شيوه
هاي همسايگي، قطع تداوم فضاهاي شخصي به كوچه، كم شدن امكان  واحد

چه، نگراني از كم شدن برخوردهاي رو در هاي جمعي براي فضاي كو تصميم گيري
 رو با ساكنان طبقات بالا. 

 اختلال در تداوم تدريجي د

8.

تبديل شدن كل كوچه به الگو ، تغيير در تراكم به عنوان نقش اول روايت تغييرات
شكسته شدن ذهنيت ساكنين از حفظ مقياس با تغيير ، و محرك تغييرات بعدي

بصري، از  در مقايسه با تجربه صرفاً هاي رو در روهاي مرجع، اهميت برخورد كوچه
 بين رفتن خانه پدري

و  گيري داستان منسجم شكل د
 تغيير روايت شخصي

 
 بحث و تبيين مدل نظري -5

ــدا     ــومي ابت ــدل مفه ــوص م ــث در خص ــور بح ــه منظ ب
هاي  حاصل از استخراج اطلاعات از مصاحبه هاي اصلي زمينه
مفاهيم توسـط نگارنـده بـا    شود. تفسير اين  مي تشريحكيفي 

هاي اكتشافي مجدد از برخي از مصـاحبه شـوندگان    مصاحبه
 همراه بوده است تا اعتبار موضوعات افزايش يابد.

 فرصت متمايز وشاخص شدن (الف) -5-1
در روايت ساكنيني كه تغييرات كالبـدي را بـا سـرعت و    

هاي مثبت و منفي  توامان بر جنبهاند،  شدت كمي بيان كرده
سـاكنين،   اين گروه از شود. در پرده اول از روايت مي مركزمت

هـاي اجتمـاعي    هاي اكولوژيك، محلـه و ارزش  زمين و ارزش
ي  . (بيشـتر در محلـه  يابنـد  مـي  نقش محوري آنپيشين در 
هاي منفي مانند تضـعيف تمايزهـاي     سپس جنبههمت آباد) 

مكاني و شباهت يكنواخت و خسته كننده فضاهاي بيـرون از  
هـا   وچه و نگراني از وقوع شـديدترين تغييـرات و اثـرات آن   ك

 شـوند.  مـي  مانند برج سازي و بيگانه شدن با محـيط مطـرح  
 ـ متمـايز شـدن    ا در پـرده دوم بـه  (بيشتر درسادات محله) ام

هـاي   به ويژه كوچـه ها  شان از ساير بخش كوچه محل زندگي
بيـان  كنند. بـه   مي اند، اشاره اطراف كه به سرعت تغيير كرده

به  محيط زندگيتبديل شدن ها  در اين دسته از روايتديگر 
با احساس خوشـايندي   پيشين الگوي برجاي مانده از هويت

كلاس اجتماعيِ خاصي به ها  . اين تمايز به آنشود مي روايت
دهد. ضوابط  مي دار در مكان هم عنوان ساكنين اوليه و ريشه

مفهـومي و  هاي شهري نقـش پـر رنگـي در داسـتان      و طرح
روايت اين گروه از مصاحبه شوندگان داشته و شرايط حاصل 
 از آن با تغييراتي كه بر اسـاس نيـاز واقعـي سـاكنين شـكل     

شـود. در ايـن بـين انتظـار از تهيـه       مـي  گرفته، مقايسـه  مي
هـاي شـهري جهـت دريافـت نظـر       كنندگان و مجريان طرح

الانه ساكنين حكايت از آمادگيِ بيشتر آنها جهت مشاركت فع
 و تصميمات مبتني بر آن دارد.ها  در تهيه طرح

 (ب)ها  دگرگوني ارزش روايت از -5-2
نوعي از تمـايز  ها  در روايت ساكنين در اين گونه از كوچه

و اهميت بيشتر براي ساكنين اصـيل تـر بـه واسـطه سـابقه      
سكونت وجود دارد. در روايت اين گروه از مصاحبه شوندگان، 

ئوليت خود افراد در اظهارات شان جهـت  نياز به احساس مس
قابل توجه است. از سوي ديگر روايت آنهـا بـا   ها  حفظ ارزش

نوعي از حس نوستالژي و احساس مسئوليت مضاعف همـراه  
است. از اين رو تغيير ارزش هاي محيطـي و تجربـه آرامـش    
قبل از سرعت گرفتن تغييرات را با اشاره بـه طـولاني شـدن    

 عوامل مـزاحم محيطـي و بصـري يـاد     دوره ساخت و تشديد
كنند. گويي در روايت ايـن گـروه از سـاكنين كـه فاصـله       مي

هـاي محيطـيِ    كمي تا تجربه محيط آرام و حداقل مزاحمـت 
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انـد، تاكيـد بيشـتري بـر شـروع       داشـته  ساز و ساختناشي از 
گيرد. آنها حتي از  مي اتفاقاتي نا متعارف و غير منتظره شكل

كنند و حفظ روابط  مي هم با ناكامي يادشرايط پس از تغيير 
داننـد.   مـي  اجتماعي پيشين را از عوامـل تخفيـف آلام خـود   

هاي مكاني و اجتماعي كه عامل  توان گفت ارزش مي بنابراين
كنترل سرعت و مانع از دگرگوني بوده در روايت اين گروه از 

 كند. مي ساكنين نقش مهمي بازي
 هاي اقتصادي (ب) گيزهروايت تغييرات بر مبناي ان -5-3

حاكي از  از مفاهيم مرتبط با زمين و خانهها  روايت برخي
. از آنجـا كـه   بوده اسـت ، گرايشات اقتصادي تر شدن پر رنگ

سـازيِ   گيرد، خانـه  مي جريان تغيير با اهداف اقتصادي شدت
مبتني بر سود اقتصادي و به اصطلاح بسـاز بفروشـي محـور    

و تغيير ساير مفـاهيم بـويژه    گيرد مي توصيفات ساكنين قرار
شـود. حضـور    مـي  مفاهيم اجتماعي نسبت بـه آن سـنجيده  

هـاي اقتصـادي مترصـد ايجـاد تغييـرات       افرادي كه با انگيزه
شـود. بـه    مـي  تـر  هاي ساكنين پر رنـگ  هستند نيز در روايت
مبنـاي بحـث   ها  و توالي آن ساز و ساختعبارت ديگر سرعت 
 شود. مي ت كالبدياز تغييراها  ساكنين و تلقي آن

 روايت بر اساس تغيير رفتار (ج) -5-4
اجتمـاعي   تأثير تحول كالبدي بر تغييـر الگوهـاي رفتـارِ   

بـالاي    طـور ويـژه در سـرعت    ست كه بـه اازجمله موضوعاتي 
گيـرد. تضـعيف    تغييرات محور اصلي روايت ساكنين قرار مي

سو امكان وقوع رفتارهـاي نيازمنـد فضـاهاي     محرميت از يك
 ي صي و دور از ديد ناظران غريبه مانند اسـتفاده آزادانـه  شخ

رسـاند و از سـوي ديگـر     خانواده از حياط را بـه حـداقل مـي   
ســازي فضــا، ازجملــه  هــاي شخصــي محــدود شــدن فرصــت

شـده   ست كه در روايـت سـاكنين مطـرح   اموضوعات كليدي 
روي  است. محدود شدن امكان وقوع رفتارهـايي ماننـد پيـاده   

ودكان در حيـاط و  يرهاي خلوت و آرام، بازي كآزادانه در مس
هـا در   اري مراسـم جمعـي در مناسـبت   فضاي كوچه و برگـز 

الگوهاي كالبدي جديد موضـوع روايـت سـاكنين بـه شـمار      
آيد. بنابراين سرعت تغيير اجباري رفتارهايي كـه وابسـته    مي

اند در صدر  به شكل كالبدي محيط زندگي و هندسه آن بوده
رسـد عـدم مانـدگاريِ     رارگرفته و به نظر ميه ساكنين قتوج

دهـد.   اين رفتارها تلقـي از سـرعت تغييـرات را افـزايش مـي     
دارند تـا   ها بيشتر بر نتايج تأكيد گونه از روايت طوركلي اين به

 ها. ها و عوامل ايجاد آن بر رويه
 ها (ج) روايت بر اساس ادراك محرك -5-5

ي تغييـرات  هـا كـه در سـرعت بـالا     يتروابرخي ديگر از 
اي كـه از محـيط زنـدگي در     گيرند، با نگاه ارزيابانه مي شكل

هاي ادراك  يابند، بر دريافت ساكنين از كيفيت مي طول زمان
 22هاي چارچوب مرجـع  تكيه دارند. در اين راستا قالب 21شده

ي قبلي افراد شكل گرفتـه در قضـاوت    ي تجربه كه به واسطه
ــادي  ــت زي ــاي محيطــي اهمي ــه  از متغيره دارد. از آنجــه ك

هاي تاريخي به صورت فـردي و اجتمـاعي نيـز بسـيار      تجربه
هـاي بـالاي    و ارزش )Wohlwill, 1974; p: 136(مهـم انـد،   

ادراكي كه با معاني تاريخي تلفيق شده باشـد، بـا رضـايت از    
از  )Nasar, 1998(محيط زندگي نيز رابطه معناداري دارنـد،  

ناسبات حجمي و زمينه هـاي  اين رو ادراك زيباشناسانه از ت
بصري مرتبط با ترجيحات زيباشناسانه مانند معاني تـاريخي،  

هـاي عمـومي در روايـت ايـن      نظم، تنوع و تركيبي از سـبك 
گيرد. علاوه بر آن افـزايش متـوازن    مي كيد قرارأگروه مورد ت

هاي كالبـدي در كـل كوچـه و فراتـر از آن در سـطح       نسبت
ت در يك روند تدريجي از ديگـر  محله و تكاملي بودن تغييرا

سـت كـه بـراي كسـاني كـه سـرعت بـالاتري از        اموضوعاتي 
اند، اهميت يافته اسـت. آنهـا    تغييرات كالبدي را تجربه كرده

هاي خالي را به عنوان محـرك نوسـازي و تغييـرِ     اغلب زمين
ثر در جهـت بخشـي بـه    ؤشرايط اوليه را به عنوان عـاملي م ـ 

 آورند.   مي روندهاي بعدي به شمار
 تقابل قديم و جديد (ج) -5-6

هـا، مقايسـه قـديم و جديـد، هـم در       در برخي از روايـت 
شـود.   مـي  روندها و هم در نتايج تبـديل بـه موضـوع اصـلي    

گرايش و تمايل الگوهاي تعمير و الحاق به سـمت تخريـب و   
نوسازي و تغيير نگاه سازندگان و طراحان به حياط به عنوان 

هاي مطرح در تقابـل قـديم و    ان از رويهتو مي مكانِ خلوت را
جديد به شمار آورد. ساكنين در اين شرايط به دليـل تكـرار   

ا نه شوند، ام مي بيشتر و بهتر پذيراي الگوهاي كالبدي جديد
هـاي تكـرار ناپـذير     الگوهايي كه موجب از بـين رفـتن ارزش  

اند. از بين رفتن عناصـرِ غيـر قابـل     مانند پوشش گياهي شده
تر شدن تقابل قديم و جديد نـزد سـاكنين    در پر رنگ تجديد

بـه طـور    ثر بـوده و در نتيجـه سـرعت بـالاي تغييـرات را     ؤم
 كنند. مي تري روايت جدي

 اختلال در تداوم تدريجي (د) -5-7
هــاي  مفهــوم فضــاي كوچــه در روايــت ســاكنينِ كوچــه

دگرگون شده به عنوان بستر روابط همسايگي ظهور چنداني 
سـازي را   ساكنين در اين شـرايط الگـوي بـرج    نداشته است.

انـد   كنند و گويي آن را پذيرفته مي تر به خود احساس نزديك
چرا كه به دليل فقدان ارتباط قطعات همجوار بـه هـم و بـه    
فضاي كوچه در الگوي برج سازي، آن را به منزله اختلال در 
 روابط اجتماعي و از بين برنده قطعي هويت محلي بـه شـمار  
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هـاي   ورند. عدم امكان تصميمات جمعي و تداوم فعاليـت آ مي
شخصي در كوچه كـه هـم محصـول و هـم حاصـلِ كـاهش       
برخوردهاي رو در روي ساكنان با يكديگر بوده، از مهمتـرين  

 ست كه در روايت اين گـروه از سـاكنين شـنيده   اموضوعاتي 
هايي كه نشان از اخـتلال در تـداوم تـدريجي     شود. روايت مي

 جارب پيشين دارند.خاطرات و ت

 و تغيير روايت شخصي (د) گيري داستان منسجم شكل -5-8
هاي دگرگـون   رسد تثبيت تراكم بالا در كوچه مي به نظر

گيري داستان منسـجم و تغييـر    شده نقش اصلي را در شكل
نمايد. تصوير ساكنين از كوچه در اين  مي روايت شخصي ايفا

معطوف به كليت  ي آن شرايط بيش از اجزاي تشكيل دهنده
شـود. روايـت از    مـي  واحدي از جداره به جاي خانه يا قطعـه 

 ي خيابان نيـز بـه چشـم    جداره كوچه به عنوان تداوم جداره
هاي اين گروه از ساكنين تبديل  خورد. از اين رو در روايت مي

هاي تغيير يافتـه بـه الگـويي بـراي سـاير       شدن كليت كوچه
 كند. مي نيز جلب توجهها  كوچه
 تغييـر  تونم اينطوري بگم كه وقتي يك كوچه كاملاً مي"

سـادات   گيـره. در  مـي  هـم قـرار  ها  كنه الگوي بقيه كوچه مي
وقتي چند كوچه نوسازي شـديدي   85هم بعد از سال  محله

هم پشت سرش تغيير كردند و ساكنان هم ها  شد بقيه كوچه
 "مقاومت كمتري نشان دادند.

مانند ديد بـه بيـرون،   تجربه ساكنين از برخي موضوعات 
نقش محوري در روايت تغييرات ايفا نموده است. اين تجربـه  
كــه در دوران تغييــر بــا ســرعت بــالا حاصــل شــده، پــس از 
دگرگونيِ شكل كالبدي تبديل بـه يـك اصـل بـراي روايـت      

 شود: مي تغيير
هاي كوتـاه اول   تونم اينطوري بگم كه ديد ساختمان مي"

ج ديـد در واحـدهايي كـه در    شه و بعد بـه تـدري   مي مسدود
هـاي   طبقات بالا هم هستند هم به مـرور توسـط سـاختمان   

شــه كــه  مــي ره و ايــن باعــث رقابــت مــي جديــدتر از بــين
 رشدنشان كمتـره سـريعتر سـاخته   هايي كه احتمال كو زمين

 "شوند. مي
بنابراين در روايت اين گروه از مشاركت كنندگان، تغييـر  

 خانه رابطـه قـوي بـا هـم پيـدا     تراكم و تغيير منظر از درون 
همگـونِ سـاكنينِ    نسـبتاً  هاي شبيه به هم و كنند. روايت مي

هايي حاكي از كـاهش موضـوعات و متغيرهـاي     چنين كوچه
قابل توجه در اين شرايط است. به اين معني كه در داسـتان  

كنند. ديگـر   مي منسجم جديد متغيرهاي كمتري نقش بازي
ــه پــدري، نگرانــي  از ناهمــاهنگي در مقيــاس از مفهــوم خان

 ـ  مي بيان كالبدي كمتر ا در عـين حـال سـاكنين در    شـود ام
چنين شـرايطي هـم همچنـان خواهـان حفـظ برخوردهـاي       

در مقايسه با تجربه  اجتماعيِ مبتني بر برخوردهاي رو در رو
 بصري از پنجره طبقات بالا هستند. صرفاً

 هاي مصـاحبه  هاي حاصل از استخراج روايت تحليل داده
هـاي مختلـف حـاكي از آن     شوندگان از تغييرات در سـرعت 

هـاي مثبـت و    هـاي كـم تغييـرات جنبـه     است كه در سرعت
شوند كـه برآينـد آنهـا آگـاهي از      مي اي مطرح منفي به گونه

رسـد سـاكنين در    مـي  هاسـت. بـه نظـر    تمايز با ساير بخـش 
 ي مثبـت روايـت   مجموع اين تمايز را بيشتر به عنوان جنبـه 

هـاي منفـي    هاي متوسط به بالا جنبه ا در سرعتام كنند. مي
هـاي بـا سـرعت بـالاي      يابند. در كوچه مي تري نقش پر رنگ

تري بـر اسـاس جريانـات،     تغيير روايت ساكنين به طور كامل
 گيرد و جزييـات بيشـتري   مي وقايع و نمود شكليِ آنها شكل

ژه يابد. از سوي ديگر در روايت ساكنين با سرعت بالا، بوي مي
اي به واحـد مسـكوني    در شرايط دگرگون شده، اهميت ويژه

شود. سرعت تغييرات كالبـديِ بيـرو ن از واحـدهاي     مي داده
مسكوني را بر اساس تغييراتي كه در ارتباط با واحد مسكوني 

دهند؛ به عنوان مثـال سـرعت از    مي كنند تشخيص مي ايجاد
 بين رفتن منظر و سرعت افزايش واحدهاي مسكوني.

ا شروع تغييرات در روايت ساكنين از مفاهيم مرتبط بـا  ب
شـود. تـأثير    مـي  زمين و خانه، گرايشات اقتصادي پـر رنـگ  

اجتماعي نيـز ازجملـه    تحول كالبدي بر تغيير الگوهاي رفتارِ
بـالاي تغييـرات    طـور ويـژه در سـرعت    موضوعاتي ست كه به

گيـرد. بنـابراين سـرعت     محور اصلي روايت ساكنين قرار مي
غيير اجباري رفتارهايي كه وابسته به شكل كالبدي محـيط  ت

ــوده  ــه آن ب ــدگي و هندس ــاكنين   زن ــه س ــد در صــدر توج ان
هـاي خـالي را بـه عنـوان محـرك       قرارگرفته و اغلـب زمـين  

آورند. از بـين رفـتن عناصـرِ غيـر قابـل       مي نوسازي به شمار
تر شدن تقابـل   هاي بالاي تغيير در پر رنگ تجديد در سرعت

ثر بـوده و در نتيجـه سـرعت    ؤجديد نزد سـاكنين م ـ  قديم و
كننـد. در   مـي  تـري روايـت   بالاي تغييرات را به طـور جـدي  

شـرايط پـس از دگرگـوني مفهـوم فضـاي كوچـه در روايـت        
ساكنين به عنـوان بسـتر روابـط همسـايگي ظهـور چنـداني       
نداشته كه نشـان از اخـتلال در تـداوم تـدريجي خـاطرات و      

وير ساكنين از كوچه در اين شرايط تجارب پيشين دارند. تص
باشد.  مي بيش از اجزاي تشكيل دهنده آن، معطوف به كليت

هاي كم تا شرايط دگرگـوني   ند روايت ساكنين از سرعتيآفر
 قابل توضيح است؛ 3ي  شماره بر اساس نمودار
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 گيري نتيجه -6

آيـد   مـي  چنين برها  از بررسي نكات حاصل از مصاحبه
كه ادراك از سرعت تغييرات كالبدي رابطـه مسـتقيمي بـا    

بـه ويـژه در   هـا   سرعت دگرديسـيِ اجتمـاعي در همـه سـرعت    
اييِ يك اگر چه شخصيت و پويتر داشته باشد.  هاي پايين سرعت

بلوك خياباني يا كوچه به اجزاي محله ايِ گسـترده تـر وابسـته    
هاي دورتـر،   ساكنين در مقايسه با مكان )Brower, 1988(است، 

با ابعاد اجتماعيِ بلوك سـاختمانيِ خيابـان خودشـان احساسـي     
 باشد.   ميتري داشته كه با امنيت آميخته شده  عميق

لـه بـراي   گيـريِ روايـت شخصـي از هويـت مح     با شـكل 
 23و رويدادهاي خاص براي اتصال گذشـته ها  ساكنين، محيط

همچنانكه ساكنين چنين اتصالاتي را  .روند مي به حال به كار
و رويـدادها نقـاط عطفـي در    هـا   كنند، اين محـيط  مي برقرار

هـاي   و زمينهها  شوند تا ارزش مي روايت آنها درباره خودشان
و هـا   مختلـف، محـيط  زندگي خود را تشريح كنند. از جهات 

را دارند تا براي خلـق   قابليتاين  جاري در مكانرويدادهاي 
 ,Aitken( بـه كـار رونـد.    مكاني افرادهاي  و بازآفريني هويت

توان گفت ساكنين از چگـونگي و چرايـيِ    مي بنابراين )1992
 24فهـم محيطـي  داراي  تغييـرِ آن  ي شان و نحوه تغيير محله

 .ثر استؤدر مكان مها  ت يابي آنشوند كه در فرايند هوي مي
تغييــرات  هــاي پــايين ســرعتي كــه در روايــت ســاكنين
متمايز شدن كوچه محـل زنـدگي    اند، كالبدي را تجربه كرده

شان از ساير بخش هاي محله، زمين و ارزش هاي اكولوژيك 
كـه وقـوع    و اجتماعي پيشين نقش محوري يافته، ضـمن آن 

نيـز از نگرانـي   ا محـيط  شديدترين تغييرات و بيگانه شدن ب ـ
. حضـور يـا عـدم حضـور     هاي ايـن گـروه از سـاكنين اسـت    

ساكنين اصلي در دوره ساخت موجب ايجاد تفاوت هاي قابل 
توجه در روايت سـاكنين شـده اسـت. حـال آن كـه حضـور       

شـده، چـرا كـه از    هـا   ساكنين موجب مثبت تر شدن روايـت 
 ـيابند  مي همسايگي اطمينان بيشتريحفظ حقوق  ي از نگران

مزاحمت هاي دوره سـاخت اعـم از سـر و صـدا و ماننـد آن      
 ي تـوان گفـت سـاكنان از دوره    مي خورد. مي به چشمكمتر 

به ها  آنابراز ناراحتي زيادي دارند. ها  متروكه بودن ساختمان
تغيير فضاهاي عملكردي مانند حياط بيشتر از كالبـد توجـه   

 ي زندهدارنــد؛ امــا در مقيــاس محلــه بيشــتر بــه كالبــد ســا
 كنند.  مي توجه هاي عموميفضا

هـا   ساكنين در طول زمان شاخصتوان گفت  مي در انتها
را جهت ارزيابي عاطفي از تغييرات كالبدي محيط مسـكوني  

از تجربه مسـتمر ناشـي از حضـور و     آورند كه اولاً مي بدست
 شود و داراي ارتباطات معنايي با هم مي تجربه محيط حاصل

بر حسـب نقـاط لنگرگـاهي شـكل گرفتـه در       باشند. ثانياً مي
بـه  هـا   باشد. اين شـاخص  مي بندي ذهن ساكنين قابل درجه

عنوان معيارهاي كليدي در تعيين و تشخيص دامنـه عوامـل   
 نمايد. مي تاثيرگذار عمل

 نوشت پي
1. Referential Framwork 
2. Ethnography Based Narration 
3. Bruner 
4. Cognitive Narration 
5. Subjective 
6. Site 
7. Structure 
8. Skin 
9. Services 
10. Space 
11. Human Soul 
12. Francis Duffy, “Measuring Building Performance,” 
13. David Canter 
14. Level 
15. Focus 
16. Referential Idea 

 .شود نمي پژوهش وارد به كند كمك طبقات خصوصيات تعريف به كه اطلاعات جديدي كه اطمينان از آن است .17
 رساند. مي دهد و پرسش كننده را به يك سري نظريه مي شونده نسبت به آن واكنش نشانو روابطي كه مصاحبه ها  نظريه .18

فرايند تحول روايت واقعي 
 ساكنين از تغييرات كالبدي

دست كاري 
داستان منسجم از 

 محيط

ها،  تغيير ارزش
محرك بازتعريف 
 داستان مفهومي

تحول شرايط اوليه 
و روايت تغييرات 

 با نگرش جديد

وايت شكل گيري ر
از اختلال در 
 تداوم تدريجي
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 از:اند  الات مصاحبه عميق عبارتؤساير س .19
 كنيد؟  مي دهند را چگونه توصيف مي رخها  تغييراتي كه در كوچه محل زندگي خودتان و ساير كوچه .20
 شده است؟ ها مي و كوچهها  ساير خانهي محل زندگي شما با  چه چيزهايي موجب تفاوت خانه و كوچه .21
هاي خاصي هم بين خود و محلات مجاور وجود داشـته اسـت كـه آن     شده است؟ آيا تفاوت مي ي شما از ساير محلات چه چيزهايي موجب تفاوت محله .22

 را متمايز كند؟
 يش رخ داده را به صورت ساده بيان كنيد؟  ها سال گذشته در ارتباط با شكل و فرم كوچه و ساختمان 20توانيد تغييراتي كه طي  مي آيا .23
 تر باشند؟ كنيد، برايتان مهم مي ي اينجا فكر هاي خاصي وجود دارند كه وقتي با خودتان در مورد گذشته هاي زماني يا مكان آيا دوره .24
 دگرگوني كالبدي -تغييرات زياد و د -تغييرات متوسط، ج -تغييرات كم، ب -الف .25

26. PREQ :Perceived Residential Environment Quality 
27. Frames of Reference 
28. Heritage Narratives  
29. Environmental Knowing  
30. Proffesor Assistant of Mazandaran University. h_pendar@sbu.ac.ir 
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